به نام خدا

متن اسلامي درس هفدهم

نبرد خندق
در پايان نبرد احد وقتي ابوسفيان نتوانست به پيامبر مقدس صدمه بزند،به مکه بازگشت در حاليکه قول داد سال ديگر بازمي گردد و انتقام شکست بدر و احد را مي گيرد.در اين زمان فقط کافران مکه با او نبودند بلکه از يهوديان مدينه نيز کمک گرفته بود تا اسلام را شکست دهد و براي هميشه آن را نابود کند.قبيله هاي يهودي مدينه قول مي دهند به دو روش به آنها کمک کنند.1- براي جنگيدن در زمين جنگ براي آنها سرباز بفرستند.2- بين زنان و کودکاني که شهر را ترک کردند ترس بيندازند.

سلمان فارسي دوست پيامبر پيشنهاد مي کند که مسلمانان بايد در قسمت هاي ناامن شهر يک خندق حفر کنند. مسلمانان اين کار را انجام دادند و خندق در طول سه روز آماده شد.وقتي دشمن مجبور شد به صحنه وارد شود به خاطر خندق ها نتوانستند وارد شهر شوند و آنها پشت خندق ها متوقف شدند.اما يکي از معروفترين سربازان آنها به نام عمرابن‌عبدالود با اسبش داخل خندق پريد ومسلمانان را به مبارزه طلبيد.وقتي حضرت محمد"ص" خواست قويترين مرد به جنگ با عمر برود هيچ کدام از مسلمانان به جز علي مشتاق به اين جنگ نبودند.حضرت علي توانست خيلي زود دشمن را بکشد.عمر کشته شد اما جنگ هنوز تمام نشده است.ارتش کفار در آن طرف گودال بودند در حاليکه مسلمانان بدون هيچ آذوقه اي داخل شهر بودند. بعد از مدتي با دعاهاي پيامبر مقدس(حضرت محمد"ص") يک طوفان شروع به وزيدن کرد که ارتش کفار را ترساند،آنها فرار کردند و ديگر هيچ وقت بازنگشتند. 
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
درک مطلب درس هفدهم

بازديد از شهر
1- آقاي اسکينر يک پيرمرد ثروتمند بود بعضي مردم فکر مي کردند تنها خواسته او ثروتمندتر شدن است.او زياد نمي خنديد ومردم به او لبخند نمي زدند.اگر سگي به خانه مي آمد و مي لنگيد مردم مي گفتند شايد آقاي اسکينر به او لگد زده است.

2- سامي هم در همان شهر زندگي مي کرد.سامي به همه چيز علاقه داشت و بسيار لبخند مي زد.اگر مردم وقتي به مسافرت مي رفتند به يک خانه خوب براي سگشان احتياج داشتند ،سامي از نگهداري آنها خوشحال مي شد.

3- يک روز که پدر سامي مي خواست به ديدن شهر برود سامي را همراه خود برد آقاي اسکينر ايستاده بود وبه شهردار مي گفت مي خواهد در کنار پارک يک کارخانه بزرگ تاسيس کند.

4- شهردار گفت:"اما اين کار درياچه را آلوده خواهد کرد."

5- پستچي گفت:"اين کار مکان شناي ما را از بين مي برد."

6- بقال گفت:"دود گل هاي ما را از بين مي برد و پارک ما را خراب مي کند."

7- آقاي اسکينر گفت:"اما اين کار براي شهر سود دارد."وغر زنان رفت.

8-يک نفر گفت:"منظورش اين است که اين کار او را پول دار مي کند."

9- مردم گفتند:"ما بايد آقاي اسکينر را از ساخت کارخانه منصرف کنيم.يک نفر بايد برود و او را ببيند."آنها به شهردار نگاه کردند.

10- شهردار گفت:"من، نه، او حق دارد در زمينش کارخانه بسازد."

11-پستچي گفت:" من نه، او صاحب خانه اي است که من در آن زندگي مي کنم، و ممکن است مرا بيرون کند."

12- بقال گفت:" من نه، او ممکن است او ديگر از مغازه من خريد خريد نکند."

13- سامي سر حرف خود ايستاد:"آقاي اسکينر نمي تواند هيچ چيز از من بگيرد، من چيزي براي از دست دادن ندارم من مي روم." سامي در منزل آقاي اسکينر را زد.

14- آقاي اسکينر غرغر کرد و گفت:"بسيار خوب چه مي خواهي؟"

15- سامي لبخند زد" من آمدم از شما بخواهم به ماهيگيري برويم."

16-"آقاي اسکينر از اينکه کسي براي ديدن او آمده است و نيامده است تا چيزي از او بگيرد هيجان زده شد.بنابراين قبول کرد.

17- آنها در درياچه پارک ماهيگيري کردندوآقاي اسکينر يک ماهي خوب و بزرگ گرفت و لبخند زد.

18- آقاي اسکينر روز بعد يک بار ديگر صداي در را شنيد.دوباره سامي بود. "دوست داري به شنا در درياچه برويم؟"آقاي اسکينر بدون اينکه او را بشناسد گفت بله.

19- آنها در درياچه شيرجه رفتند و در کنارساحل شنا کردند. سامي مقداري گلابي و ساندويچ با خود آورده بود و آنها تفريح کردند.

20- آقاي اسکينر لبخند مي زد.

21- در بازديد بعدي شهر آقاي اسکينر بلند شد تا سخنراني کند. همه مي ترسيدند که او آماده شده باشد تا کارخانه‌اش را بسازد.

22- او گفت:" اين شهر به پارک بزرگي نياز دارد. به جاي ساختن يک کارخانه من دارم برنامه ريزي مي کنم تا زمينم را براي ساختن پارک به شما بدهم."

23- او به اطرافش نگاه کرد و ادامه داد:"شما مردم بايد تفريح کنيد وبه ماهيگيري برويد.شما نمي دانيد که زندگي کردن از پول درآرودن مهم تر است؟"

24- آقاي اسکينر به سامي نگاه کرد و لبخند زد.

25- همه با حيرت به سامي نگاه کردند.

26- آنها بعدا از او پرسيدند:" چکار کردي که باعث شدي آقاي اسکينر نظرش عوض شود؟"

27- سامي گفت:"من کاري نکردم ، ما فقط باهم به تفريح رفتيم."
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حادثه غدير خم
ده سال پس از هجرت، پيامبر خدا به پيروان نزديک خود دستور داد تا همه مردم را از مکان‌هاي مختلف دعوت کنند تا در آخرين حج همراه او باشند.در اين زيارت به آنها ياد داد چطور اعمال خود را درست و به صورت هماهنگ به جا آورند.اين اولين باري بود که مسلمانان زيادي در حضور رهبر خود"پيامبر خدا" در يک جا جمع مي شدند. بعد از دريافت آيه خداوند حضرت محمد در مکاني به نام غدير خم که خيلي گرم بود ايستادند و به همه مردمي که جلوتر بودند فرمان دادند بازگردند ومنتظر بمانند تا همه حجاجي که عقب افتادند به آن مکان برسند و جمع شوند.

پيامبر مقدس براي آنها يک سخنراني طولاني کرد که شامل سنت ثقلين مي شد پيامبر خدا اعلام کرد" به نظر مي‌رسد زمان دعوت من به وسيله خدا نزديک است و من بايد به اين دعوت پاسخ دهم.من براي شما دو چيز گرانبها بر جاي مي گذارم و اگر شما به آن دو چيز تمسک بجوييد هيچ گاه بعد از من گمراه نخواهيد شد.اين دو چيز کتاب خدا واهل بيت من است.اين دو چيز جدايي ناپذير از يکديگر هستند تا زماني که در قيامت به من مي‌رسند."

پس حضرت محمد ادامه داد:"آيا من از شما مسلمانان بر خودتان بر حق تر نيستم؟"

مردم گريه کردند وپاسخ دادند:"بله اي پيغمبر خدا"

پس حضرت دست علي را بالا گرفت وگفت:"هر کس من مولاي اويم علي مولاي اوست."حضرت محمد ادامه داد:"خداوند کساني که او را دوست دارند دوست مي‌دارد و با کساني که با او دشمن هستند دشمن است."
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وقتي وال به شهر ما آمد
1-هرگز تا زمانيکه زنده ام آن زماني که وال ها به شهر ما آمدند را فراموش نمي کنم.

2-من در حوزه شهر ماساچوسد در آمريکا زندگي مي کنم.در کنار خانه من يک ساحل است وآن سوي ساحل اقيانوس آتلانتيک است.بيشتر وقت ها من در مسير مدرسه در کنار ساحل قدم مي زنم و در مسير برگشت به خانه نگاه مي کنم که آيا قايق ماهيگيري پدرم آمده است.

3- پدرم هر روز صبح براي گرفتن ماهي خاردار، خالدار،فلولرندا وتيونا از خانه خارج مي شود.پدر بزرگم هم براي گذراندن زندگي ماهيگيري مي کردو پد رپدر بزرگم وال شکار مي کرد.من مي‌خواهم مانند پدرم ماهيگيري کنم اما هيچ وقت نمي خواهم وال شکار کنم.در واقع بسياري از وال ها کشته شده اند.

4-روزي که وال ها آمدند يک روز سرد و طوفاني در وسط زمستان بود.من در راه مدرسه در ساحل تنها بودم.آسمان پر از ابر هاي سياه، و جزر و مد شديد بود.

5- من يک موجود خاکستري بزرگ ديدم.بزرگتر از يک اتوبوس.قسمتي از بدن او داخل آب وقسمتي روي شن‌ها‌ي ساحل بود.من به آن نگاه کردم وفهميدم چيست. آن يک وال زنده بود. من مي توانستم صداي نفس کشيدنش را بشنوم و حرکت چشمانش را ببينم.

6- من به صداي نفس او گوش دادم و تعجب کردم که چرا آن وال آنجاست.او گمشده است و يا چيزي او را به سمت آبهاي کم عمق دنبال کرده است؟من از مردم شهر شنيده‌ام وقتي وال ها مي خواهند بميرند به سمت ساحل شنا مي کنند.اين وال مرده است؟

7- من آن روز به مدرسه نرفتم اول به خانه رفتم تا به همه در مورد وال ها بگويم و سپس من تمام روز را درکنار وال ماندم.

8- ماهيگير قديمي اولين کسي بود که براي ديدن وال به ساحل آمد.سگ هايش دور وال حلقه زده بودند و پارس مي کردند در حاليکه مرد عقب ايستاده بود و حرف مي زد.

9- بعد ازظهر بچه ها آمدند ومن فهميدم مدرسه تعطيل شده است.بعضي از آنها انگشت خود را به طرف وال بردند ويک ضربه به اوزدند و فرياد زدند و فرار کردند.ماهيگير گفت آنها بهتر است مواظب باشند وگرنه وال آنها را مي خورد.

10- روز بعد قايق نگهبان ساحل آمد. ملوانان قايق مي خواهند وال را به داخل دريا بکشند بنابراين آنها دور دمش يک طناب بستند.

11- در ساحل مردم وال را تماشا مي کردند در حاليکه قايق آن را به سمت عقب به داخل دريا مي کشيد.عقب براي يک وال راهي نيست که به دريا بازگردد.

12- سپس يک آب بسيار زيادي شلپ شلپ کرد در حاليکه قايق حرکت نمي کرد. من مي‌دانستم که طناب پاره شده است.وال دوباره به سمت ساحل شنا کرد.

13- روز بعد دکتر آمد تا وال را آزمايش کند.آنها صداي ضربان قلب او را گوش کردند، درجه حرارت بدنش را گرفتند و گفتند اين وال خيلي بيمار است. اما آنها نمي دانند چرا؟

14- آن روز سه با ر ديگر قايق نگهبان ساحل وال را به سمت دريا کشيد، اول طناب پاره مي شد و دوباره وال به سمت ساحل شنا مي کرد و بعد از آن نگهبانان ساحل او را ترک کردند.

15- وال دوباره روي شن هاي ساحل دراز کشيده بود. او خسته بود و نمي خواست بيشتر از اين در اقيانوس شنا کند.

16- بعدازظهر دير وقت من با او تنها شدم وال در غروب آفتاب به رنگ طلايي قرمز آتشين مي درخشيد.دستم را روي پوست طلايي‌اش گذاشتم و يک بار او را نوازش کردم. من مي توانستم احساس کنم که بدنش زير دستهايم مي‌لرزد.من او را نوازش کردم،خدانگهدار؛سپس وال مرد ،او در ساحل کنار خانه من مرد.اين سومين و آخرين روزي است که وال در شهر است. 
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ازدواج محمد
يکي از خانواده‌هاي تجار مهم در آن زمان خانواده خديجه بودند که به دنبال يک مرد درستکار مي گشتند تا به کارهاي تجاري آنها رسيدگي کند.حضرت محمد"ص" کاروان خديجه را به نقاط مختلفي برده است و موفقيت هاي زيادي داشته است. خديجه تحت تاثير او قرار مي گيرد و از حضرت محمد مي خواهد با او ازدواج کند.اگر چه خديجه بزرگتر از حضرت محمد"ص"بود،خانواده هر دو با ازدواج موافقت کردند و ابوطالب عموي حضرت محمد خطبه عقد را خواند.حضرت محمد به خانه خديجه رفت و شراکت از تجارت به شراکت در زندگي شروع شد.داستان بيان مي کند که يک پسر نيز در خانه محمد به نام علي زندگي مي کند که پسرعمويش بوده است.چهار دختر از خديجه به دنيا آمد که يکي از آنها فاطمه نام گذاري شد.وقتي حضرت محمد در مورد رسيدن به مقام پيامبري به خديجه گفت خديجه سريعا او را به عنوان پيامبر خدا پذيرفت. در ميان زنان خديجه و در ميان مردان علي"ع"، حضرت محمد را به عنوان پيامبر خدا پذيرفتند.حضرت محمد وارد کعبه مي شود و در آنجا با خديجه و علي "ع" نماز به جا مي آورند. 
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آب حيات
1- زماني سه برادر و يک خواهر در يک قصر زيبايي که براي خودشان ساخته بودند زندگي مي کردند.آنجا همه چيز داشتند به جز آب حيات،پرنده سخن گو و درخت زيبايي.اين گنج با ارزش را فقط مي توان در بالاي يک کوهستان دورافتاده پيدا کرد.

2- يک روز برادر بزرگتر گفت:"من مي روم تا به دنبال آب حيات،پرنده سخن گو ودرخت زيبايي بگردم."

3- اما بقيه گفتند:"اگر بلايي سر تو بيايد ما از کجا متوجه شويم؟"

4- يک مرد عاقل دربين صحبت هاي آنها بود وبه آنها يک چاقو داد و گفت:"اگر اين چاقو مثل خون قرمز شد بفهميد که بدبختي بدي بر سر برادرتان آمده است."

5- برادر بزرگتر روزهاي زيادي را سفر کرد.در آخر او به بالاي کوهستان دوردستي رسيد در آنجا يک آدم بسيار عظيم الجثه‌اي(غولي) ديد که به او گفت:"افراد زيادي به دنبال اين گنج جادويي مي گردند اما هيچ کدام از آنها بازنگشتند.به حرف من گوش کن يا اينکه تو هم مثل بقيه ديگر بازنمي گردي.جاده بالاي کوهستان پر از سنگ است به آنها نگاه نکن. تو صداي خنده‌هايي مي شنوي و سنگ ها تو را صدا مي کنند به سمت آنها برنگرد اگر به سمت آنها برگردي تو هم مثل آنها سنگ خواهي شد."

6- مرد جوان شروع کرد به بالا رفتن از کوه همانطور که غول به او گفته بود سنگ ها او را صدا مي کردند.اول او گوشهايش را گرفت اما سنگ ها بلند و بلندتر صدا مي کردند.او به بالاي يک صخره رفت تا به سمت آنها چيزي پرتاب کند وقتي او برگشت تا صخره ريزش کند او تبديل به سنگ شد.

7- آن روز خواهرش با ترس و وحشت ديد که چاقو مثل خون قرمز شده است.

8- برادر دوم رفت تا برادر اول را پيدا کند او هم با غول برخورد کرد که اخطارهايش را تکرار کرد.وقتي برادر دوم شروع کرد به بالا رفتن از کوهستان سنگ ها او را صدا کردند .براي يک لحظه او به آنها توجه نکرد اما او فکر کرد صداي برادرش را شنيده است.پشت سرش را نگاه مي کند.بنابراين يک سنگ به سنگ هاي ديگر اضافه مي شود.

9- آن روز خواهر مي بيند که دوباره آن چاقو مثل خون قرمز شده است بنابراين جوان ترين برادر تصميم مي‌گيرد عازم شود.

10- وقتي او به بالاي کوهستان مي رسد غول به او دستور مي دهد:"به بالاي کوهستان برو آنقدر سنگ آنجاست که تو به سختي مي تواني حرکت کني اما نه به سمت راست و نه به سمت چپ برنگرد و وقتي سنگ ها تو را صدا مي کنند به آنها توجه نکن. اگر نصيحت من را گوش کني برادرهايت را نجات خواهي داد همچنين گنجي را که مي‌خواهي به دست مي‌آوري."

11- مرد جوان همان کاري را مي کند را غول مي گويد اما وقتي صداي برادرش را مي شنود نمي تواند برنگردد و بنابراين يک سنگ ديگر اضافه مي شود.

12- اين دفعه وقتي که چاقو قرمز مي شود خواهر پيش خودش فکر مي کند :"اين بار نوبت من است".

13- خواهر غول را پيدا مي کند که او را راهنمايي مي کند:"از اين راه به سمت بالاي کوهستان برو. اينجا پر از سنگ‌هايي است که مي خندند و گريه مي کنند.تو فکر مي کني همه سنگ‌هاي دنيا به تو مي خندند به آنها توجه نکن. وقتي به بالا رسيدي هر چيزي را که آرزويش را داري پيدا مي کني."

14- زن جوان شروع مي کند به بالا رفتن از کوهستان ، صداها از هر طرف او را صدا مي‌کنند اما او دستور غول را به خاطر مي‌آورد و به سمت جلو نگاه مي‌کند.وقتي بالا مي‌رسد صداها بلند و بلندتر مي شود.در بالاي پناهگاه او صداي برادر عزيزش را مي شنود او همچنان توجه نمي کند و در آخر به بالاي کوهستان مي رسد.

15- آنجا آب حيات ،درخت زيبايي و پرنده سخن‌گو را پيدا مي کند. پرنده را مي گيرد و يک شاخه از درخت زيبايي را برمي دارد و کوزه خود را با آب حيات پر مي کند.

16- وقتي به پايين کوهستان برمي‌گردد کوزه آنقدر پر است که مقداري از آنها روي سنگ ها مي‌ريزد.يکدفعه سنگ‌ها زن ها و مردان جواني مي‌شوند و در ميان آنها برادرهايش بودند بعد از اينکه همديگر را با خوشحالي بغل مي‌کنند آنها به قصر خود بازمي‌گردند و در آنجا آنها با آب حيات ،پرنده سخن‌گو ودرخت زيبايي مدت طولاني با شادي زندگي مي کنند.

17- قرن‌ها مردم داستان پريان مانند اين را تعريف مي کردند. هرکشوري داستان هاي مطلوب خودش را داشت.داستاني که هم‌اکنون شما خوانديد از اسپانيا آمده است.به نظر مي‌رسد اين داستان دريک کتاب داستان پريان بوسيله يک نويسنده اسکاتلندي به نام اندرولانگ نوشته شده است.لانگ هزاران داستان پريان را از همه دنيا جمع‌آوري کرده است و آنها را در دوازده جلد کتاب چاپ کرده است. 
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متن اسلامي درس بيستم

آيينه يکديگر باشيد
وظيفه هر مسلمان است که مراقب رفتار و کردارهاي مسلمانان ديگر باشد و سعي کند به آنها کمک کند به راه راست و درست بروند.پيامبر"ٌص" شرايطي را براي وظيفه آگاهي دادن به ديگران بيان مي کند:

"هر کدام از شما براي يکديگر مانند آيينه هستيد.شما بايد اشتباهي را که خودتان انجام نمي دهيد در ديگران اصلاح کنيد."

در حديث ديگري پيامبر"ص" مي فرمايند:"هر مسلمان آيينه مسلمان ديگر است."

او در مواقعي که فردي در مکاني حضور ندارد به اندازه زماني که حضور دارد از حقوقش حمايت مي کند.

اصول زير از گفته‌هاي بالا نقل شده است:

1-يک انسان نبايد دنبال ضعف انسان هاي ديگر بگردد همانطور که يک آيينه دنبال عيب و نقص‌ها نمي گردد.آيينه فقط آن چيزي که در مقابلش قرار مي گيرد،دقيقا به همان صورت نشان مي دهد.

2- يک فرد مسلمان نبايد در غياب کسي از او انتقاد کند(غيبت کند).دوباره شباهت آيينه را به خاطر بياوريد:آيينه وقتي فردي در مقابلش نيست تصوير آن را نشان نمي دهد.

3-يک مسلمان نبايد در بيان کاستي هاي يک نفر ديگر زياده روي کند همانطور که آيينه هيچ ويژگي را بزرگ يا کوچک نشان نمي دهد.

4- انتقاد بايد رک و بدور از هر گونه غرض ورزي و يا نيت بد باشد.همان گونه که آيينه بدور از هرگونه انتقام وکينه‌ورزي است(يعني بدون هيچ نيت بدي تصوير را همانطور که هست نشان مي دهد).

5- انتقاد يک فرد بايد با خلوص و صداقت،از روي علاقه حقيقي وبا عشق باشد.اين مسئله هر گونه تلخي که ممکن است به خاطر انتقاد بوجود بياورد را از بين مي برد.از اين پس خلوص و صداقت در اين زمينه توجه يک فرد به مسئوليت نهايي را نشان مي دهد.

يک مسلمان بايد به مسلمانان ديگر کمک کند تا از هر گونه مجازاتي در روز قيامت به دور باشد.

تواضع و فروتني باعث توجه متقابل و مشورت موثر مي شود. 
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صدا چيست؟
1- ممکن است چيزي که شما هيچ وقت نمي بينيد وقتي داريد از خيابان عبور مي کنيد زندگي شما را نجات دهد.آن چيست؟

2- هرساله مردم پول زيادي مي دند تا خانه‌هايشان را با چيزي پر کنند که هيچ وقت نمي بينند.آن چيست؟

3- اگر شما در يک اتاق باشيد چه چيزي به شما کمک مي کند تا بفهميد چه کسي در اتاق بغلي صحبت مي کند؟

4- شما احتمالا حدس زديدکه پاسخ به همه سوالات "صدا" مي باشد.

5- صدا يک بخش بزرگي از زندگي شماست.اما چه چيزي باعث مي شود صدا توليد شود؟چه چيزي صدا را توليد مي کند؟وچطور صدا به شما مي رسد؟چطور صدا از جايي به جاي ديگر منتقل مي شود؟

6- نقطه شروع همه صداها چيزي است که مي لرزد ويا به سمت جلو وعقب حرکت مي کند.وقتي شما به يک طبل ضربه مي زنيد و يا يک زنگ را مي زنيد شما باعث مي شويد يک چيز حرکت کند ويا بلرزد.لرزش اجسام باعث ايجاد صدا مي شود.

7- وقتي شما صحبت مي کنيد زبان شما، رباط هاي آوايي(صوتي) ولب ها به سمت جلو وعقب حرکت مي‌کنند.آنها هوا را به حرکت درمي‌آورند.آنها حتي باعث مي‌شوند سر شما به صدا درآيد و بلرزد.براي امتحان اين مسئله دستتان را محکم روي سرتان قرار دهيد.حالا بلند صحبت کنيد ويا آواز بخوانيد.شما احساس خواهيد کرد که سرتان مي لرزد.

8-وقتي شما پشت تلفن صحبت مي کنيد صداي صحبت کردن شما از بين سيم ها حرکت نمي کند.اين اتفاق مي‌افتد:وقتي شما صحبت مي کنيد هوا را به حرکت درمي آيد .اين هواي محرک به يک قسمت کوچکي از فلز در کنار لبه تلفن برخورد مي کند و باعث حرکت آن مي شود. حرکت اين فلز ميزاني از جريان را که از ميان سيم ها عبور مي کند، کنترل مي کند.تغيير جريان تکه‌اي ديگر از فلز را براي دريافت پايان حرکت تلفن فعال مي کند.آن به سمت جلو و عقب حرکت مي کند يعني به همان راهي که صفحه فلزي اول حرکت کرده است.اين حرکت به گوش شنونده مي رسد.

9- چطور صدا از جايي به جاي ديگر حرکت مي کند؟صدا با حرکت هوا منتقل مي شود.ما نمي توانيم حرکت صدا را ببينيم اما آنها شبيه حرکت آب عمل مي کنند. بعد از باران شما ممکن است گودال هاي آب را روي زمين ببينيد.ممکن است شما يک سنگ و يا ريگ کوچکي را داخل گودال بيندازيد.شما موج ها و حرکات بسيار ريزي در يک دايره کوچک دور نقطه‌اي که شما سنگ را داخل آب انداخته ايد مي بينيد.سپس آنها تبديل به دايره هاي بزرگتر مي شوند تا موج به لبه گودال برسد.

10- موج صدا به همين روش در هوا از جايي به جاي ديگر حرکت مي کند. اينجا شما مي توانيد کاري انجام دهيد تا نشان دهيد چطور موج صدا حرکت مي کند.پنج کتاب با جلد محکمي که همه تقريبا يک سايز هستند را برداريد.آنها را به حال ايستاده قرار دهيد به طوري که جلد جلويي کتاب نزديک جلد عقبي کتاب جلويي باشد.

11- کتاب اول را هل دهيد اين حرکت هل دادن،از کتاب اول به کتاب بعدي منتقل مي شود.آن به پايين خط مي‌رسد تا کتاب آخر بيفتد.همانطور که مي بينيد شما کتاب آخر را خودتان هل نداديد.شما فقط کتا ب اول را هل داديد.اما اين هل دادن از کتاب اول يکي يکي حرکت مي کند تا به کتاب آخربرسد.

12-اين شبيه همان هل دادني است که باعث مي شود موج صدا در ميان هوا حرکت کند. اين حرکت از يک ذره از هوا که ملکول نام دارد به ديگري حرکت مي کند.اين کار ادامه پيدا مي کند تا در آخر پرده گوش شما به حرکت درآيد.اين هواي متحرک باعث مي شود پرده گوش شما به لرزه در آيد و شما چيزي را مي شنويد!

13- لرزش باعث ايجاد صدا مي شود.لرزش باعث مي شود موج در هوا به حرکت درآيد.اين موج در نهايت به پرده گوش شنونده مي رسد.بخاطر اين حقيقت ساده شما صداهايي مثل: صداي يک دوست، آواز يک پرنده و نجواي باد را مي شنويد. 
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پيمان حديبيه
بعد از جنگ بدر و احد و خندق کفار مکه از هر گونه جنگ اجتناب کردند.حضرت محمد تصميم گرفت تا حج عمره به جا آورد.وقتي مسلمانان به مکه نزديک شدند کفار مکه اين مسئله را دوست نداشتند و از ورود مسلمانان به مکه جلوگيري کردند.

به خاطر خواسته هايشان پيامبر خدا"ص" را خشمگين کردند وحضرت محمد موافقت کردند با مردم مکه پيماني ببندند.اين پيمان به وسيله حضرت علي "ع" خرمندانه پيش نويس شد.اين عهد نامه به ظاهر مسلمانان را پست و حقير مي کند.شرح عقدنامه بدين صورت است:اگر اگر يک مسلمان به وسيله کفار به اسارت گرفته شد آزاد نمي‌شود اما اگر يک کافر به دست مسلمانان افتاد سريع آزاد مي گردد‌.

وقتي پيامبر "ص"پيمان را امضاءکرد،برخي از ياران پيامبر از اين پيمان خيلي نارحت بودند.آنها از پيامبر مقدس در مورد حقارت اين عهدنامه مي پرسيدند وپيامبر مقدس"ص" پاسخ مي داد:"من پيامبر خدا هستم و تمام اعمال من بر پايه امر خداوند است."وبعدا مردم فهميدند درک دليلي که درپشت اين کار عاقلانه حضرت محمد وجود دارد راحت نيست. 

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
درک مطلب درس بيست ويکم

يک بچه به دنيا مي آيد
1-امواج کوچکي به آرامي بين آبهاي سبز و آبي اقيانوس به حرکت درمي آيد.ناگهان يک دلفين از سطحي آرام شروع به پريدن مي کند.سپس يک دلفين ديگر به هوا مي پرد.خيلي زود همه چيز در اطراف دلفين ها به هوا پرتاب مي شود. حتي اسکارسايد پير که دلفين بسيار عظيم الجثه‌اي است به هوا مي پرد که اثرات جنگ ونبردهاي زيادي روي پوست بدنش وجود دارد.

2- اما يک دلفين که پشت او خاکستري بود در نمايش به ديگران نمي پيودندد.او در يک فاصله کوتاهي آرام در گوشه اي مي ماند.حالا دو دلفين ديگر به سمت دلفين خاکستري شنا مي کنند و به آرامي دور او شروع به حرکت کردن مي کنند. گاهي آنها دلفين پشت خاکستري را با دماغشان لمس مي کنند گويا در مورد سلامتي او نگران هستند.

3- تقريبا بعد از ظهر است زماني که دلفين ها آبهاي آزاد را رها کردند و شروع به شنا به سمت خليج کردند.در فاصله‌اي نه چندان دور دو چيز بزرگ مثل سايه به آرامي مي چرخيدند.وقتي اسکارسايد پير آن دو سايه را مي‌بيند با آرواره‌هاي قوي خود صداي کف زدن درمي‌آورد.دو تا کوسه ببر گرسنه!اما اسکارسايد تا زماني که آنها به دلفين هاي ديگر آسيب نمي زند با آنها کاري نداشت.

4-تقريبا غروب آفتاب بود مرغ هاي نوروزي از بالا به آبهاي تميز نگاه مي کردند و دلفين کوچک که کنار دلفين پشت خاکستري بود را مشاهده مي کردند.بچه اولش به دنيا آمد!

5- بچه دلفين پشت خاکستري مثل يک ماهي بزرگ بود اما او از خانواده ماهيها نبود.مثل همه دلفين ها او متعلق به خانواده پستانداران است.او نمي تواند مثل ماهيهاي ديگر از هواي محلول در آب اکسيژن بگيرداو بايد از هواي بالاي آب اکسيژن بگيرد.

6- حالا مرغ‌هاي نوروزي او را ديدند که با سرعت روي سطح آب شنا مي کرد.دلفين پشت خاکستري دقيقا زير او شنا مي کرد و اگر کمک نياز داشت آماده بود تا به او کمک کند.اگر او هوا را سريع نگيرد نمي توانست نجات پيدا کند.مرغ‌هاي نوروزي سر گرد کوچک او را ديدند که بالاي آب مي آيد!در آخر نفس کشيد!او هواي تازه را از طريق يک سوراخ بالاي سرش به شش‌هايش فرو برد که آن سوراخ هوا نام دارد.

7- وقتي بچه دلفين شش‌هايش را با هوا پر مي کند سوراخ هواي کوچکش را مي بندد و دوباره زير آب مي رود تا به آرامي در کنار مادرش استراحت کند.اگر او سوراخ‌هايش را نبندد آب وارد شش‌هايش مي شودو او خفه خواهد شد.اما او مدت طولاني استراحت نمي کند.تقريبا در30ثانيه به سطح آرام آب مي آيد و دوباره هواي تميز را به داخل شش‌هايش مي کشد.

8- او مثل همه دلفين ها مي تواند تقريبا 6 دقيقه در زير آب بماند.اما او و همه خانواده دلفين ها معمولا هر دقيقه دو يا سه بار براي هوا به سطح آب مي آيند.

9- دلفين پشت خاکستري و همراهانش نزديک بچه دلفين ايستادند.وقتي شب شد دو سايه سياه رنگ که شبيه کوسه ببر‌ها بودند نزديک و نزديک تر مي شدند وداخل آب مي چرخيدند.بچه دلفين غذاي خوبي براي آنها بود.

10- کوسه ها سريع برگشتند وبه اين طرف و آن طرف شنا کردند.در حاليکه دنبال شکار مي گشتند.آنها نمي توانند به خوبي ببينند اماحس شامه آنها را به سمت دلفين پشت خاکستري و بچه‌اش مي کشاند.وقتي چرخش کوسه سريع و سريع تر شددلفين پشت خاکستري و همراهانش بچه دلفين را احاطه کردند و دور او ايستادند.سپس وقتي کوسه‌ها به سمت آنها پريدند اسکارسايد پير با صداي تيزي سوت زد.

11-ماه در کنار آب روشن شد و همه چيز براي استراحت دلفين ها آرام است. 
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راهنمايي پدر ومادري
دو نو جوان از پدرشان پرسيدند آيا مي توانند براي ديدن يک اجرا به تئاتر روند که همه دوستانشان نيز اين فيلم را ديده بودند.پدر بعد از خواندن چند انتقاد از فيلم در ايتنرنت درخواست آنها را رد کرد.

پدر پاسخ داد:"چون فيلم فرهنگ برهنگي و بداخلاقي را نشان مي دهد و اين کارها را به عنوان يک رفتار معمولي وقابل قبول به نمايش مي گذارد."

دونوجوان گفتند:"اما پدر اين دو بخش قسمت هاي کوچکي از فيلم هستند!اين چيزي است که دوستانمان که اين فيلم را ديدند به ما گفتند.فيلم دوساعت طول مي کشد و اين دو صحنه دقايق کمي از کل فيلم هستند!اين فيلم برا ساس يک داستان واقعي و پيروزي بر عليه شيطان درست شده است. و موضوعات قابل بحث ديگري مثل شجاعت و فداکاري دارد. حتي وب سايتي که در مورد فيلم انتقاد نوشته است اين مسئله را بيان مي کند."

پدر گفت:"جواب من منفي است و اين آخرين جواب من است.شما مي توانيد امشب در خانه بمانيد بعضي از دوستانتان را دعوت کنيد ويکي از فيلم ها خوبي را که در آرشيو خانه داريم تماشا کنيد.اما شما به ديدن آن فيلم نخواهيد رفت و بحث همين جا تمام مي شود."

دو نوجوان با حالت نارحتي به اتاق پذيرايي مي روند و خود را به روي نيمکت مي اندازند.در حاليکه آن دو قهر کرده بودند وقتي صداي پدر را شنيدند که در آشپزخانه مشغول تهيه چيزي است هيجان زده شدند.آنها خيلي زود متوجه بوي عجيبي از يک غذاي خوشمزه شدند که روي گاز پخته مي شد.يکي از نوجوانان به ديگري گفت:"پدر بايد احساس گناه کرده باشد و حالا او مي خواهد با درست کردن يک غذاي خوشمزه با ما آشتي کند. شايد اگر زماني که غذا را مي آورد از او تمجيد زياد کنيم بتوانيم او را نرم کنيم و او را متقاعد کنيم تا در آخر به ما اجازه دهد فيلم را ببينيم.دوو نوجوان نااميد نشده بودند.

پدر خيلي زود با يک بشقاب غذاي گرم وارد شد که به بچه هايش پيشنهاد کرد تا بيايند و بخورند.آنها هر کدام يکي برداشتند.سپس پدر گفت قبل از اينکه شما بخوريد من مي خواهم چيزي را به شما بگويم:"من هر دوي شما را خيلي زياد دوست دارم."

دو نوجوان به هم لبخند زدند و چشمهايشان برق مي زد.پدر نرم شده است.

پدر گفت:" من اين غذا را با بهترين مواد درست کردم.من آنها را از خودم درآوردم.بيشتر اين مواد مواد آلي هستند؛ بهترين آرد،بهترين تخم مرغ موجود، بهترين شکر آلي،وانيل و شکلات خاص،"غذا طوري بودکه آب دهان را راه مي انداخت و دو نوجوان کمي از سخنراني طولاني پدر خسته شدند.

پدر گفت:"اما من مي خواهم کاملا با شما صادق باشم.من يک ماده اي در اين غذا ريختم که معمولا توي غذا نمي‌ريزند.من اين ماده را از پشت حياط خانه تهيه کردم.اما شما نياز نيست نگران باشيد چون من خيلي کم از اين مواد به غذاي شما اضافه کردم.اين مقداري که من اضافه کردم عملا مقدار ناچيزي است.بنابراين ادامه دهيد ،يک تکه بردايد و نظرتون را در مورد غذا به من بگوييد."

دو نوجوان گفتند:"پدر مي شود قبل از اينکه ما اين غذا را بخوريم به ما بگوييد اين ماده مرموز چيست؟"

پدر گفت:"چرا؟من مقدار خيلي کمي از اين ماده اضافه کردم فقط به اندازه يک قاشق چايخوري.شما حتي آن را نمي چشيد."

"پدر بيا و فقط به ما بگو آن ماده چه بوده است؟"

"نگران نباشيد!اين يک ماده آلي است مثل مواد ديگر."

"پدر لطفا"

"بسيار خوب اگر شما اصرار داريد،آن ماده آلي سري پس مانده غذاي سگ است"

هر دو نوجوان غذا را به بشقاب برگرداندند و با حالت مورمور دست خود را بررسي کردند.

"پدر چرا اين کار را کردي؟پدر شما نيم ساعت است ما را مجبور کرديد غذا را بچشيم وما را شکنجه دايد و حالا به ما مي گوييد داخل غذا پس مانده غذاي سگ اضافه کرديد! ما نمي توانيم اين غذا را بخوريم".

"چرا نه!مقداري که من از پس مانده غذاي سگ اضافه کردم در مقابل بقيه مواد خيلي کم است،من نمي خواهم به شما صدمه بزنم.اين غذا با مواد ديگر نيز درست شده است. شما حتي آن را نچشيديد.اين غذا همان موادي را دارد که غذاهاي ديگر دارد.ادامه بدهيد و بخوريد."

"نه پدر هرگز"

"اين دقيقا همان دليلي بود که به شما اجازه ندادم برويد و آن فيلم را ببينيد،شما حتي يک مقدار کم از پس مانده سگ را در غذاي خود تحمل نمي کنيد.پس چرا بايد يک مقدار کوچکي از بد اخلاقي را در فيلم خود تحمل کنيد؟ ما نماز مي خوانيم تا به وسوسه هواي نفس نيفتيم،حالا ما چطور با وجدان درست مي توانيم خودمان را با چيزي سرگرم کنيم که يک صحنه گناه را به ذهن ما مي نشاند که حتي مدتهاي طولاني بعد ازديدن آن صحنه ما را وسوسه مي‌کند؟"

به ياد بسپاريد وقتي ما کمي پيش داوري کنيم مي فهميم اين گناه کوچکي است که باعث مي شود ما گناه هاي بزرگتر را فراموش کنيم. 
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سوز و برف
1- اواخر سال 1889 جرج مک جون کين در راهش به سمت چراگاه گله پيچ فرک بود.دکتر آون رئيس او صاحب بسياري از گله گاوهايي بود که در چراگاه آزاد دورتر مي چريدند. گاوها آنقدر چاق شده بودند که آنها را براي فروش به مغازه ببرند.جرج با يک گروه کابوي(گاوچران) براي چراندن گله رفته بود.

2- جرج سر کارگر چراگاههاي ديگر بود. در چراگاه پيچ فرک جان، برادر دکتر آون متصدي بود.دسته گاوچرانها شامل دوازده مرد ديگر بود.بيش از هزاران اسب،يک آشپز و يک ارابه تدارکات داشتند.

3- يک روز صبح بعد از اينکه آنها کارشان شروع شد هوا سرد شد.جورج خوشحال بود چون به خاطر آورد که کت پوستين و باراني خود را آورده است.بعد از ظهر باران شروع به باريدن کرد.بعضي از مردها خيس شده بودند وهمه سردشان بود.در طول شب باران به برف تبديل شد.بدتر از همه باد سخت و سخت تر شروع به وزيدن کرد.

4- قبل از اينکه جرج بيرون برود و گشتي بزند يک تکه پتو را کند و دور سرش پيچيد تا صورت و گوشهايش را از باد حفظ کند.کابوي ديگر نيز به دنبال او همين کار را کرد.

5- دو روز ودو شب طوفان ادامه پيدا کرد.باد تند تر مي وزيد.گاوهاي قوي تر سعي کردند تا از اين باد نجات پيدا کنند.مردها هم با جمع شدن دور هم سعي کردندخودشان را از يخ زدن نجات دهند.

6- جورج گفت که تا به حال چنين طوفاني نديده است.انگار نمي خواهد تمام شود.در اين زمان بيشتر اسب هاي اضافي سرگردان شدند.مردها آنقدر بي حس شدند که به سختي مي توانستند راه بروند.بارش برف تمام چشم انداز جاده را پر کرده بود به طوري که جان آون وبقيه مردم فکر کردند که آنها کاملا از بين رفتند.

7-جرج خيلي در اين کشور دور زده بود.او فکر کرد بر عکس جريان باد او يک پرچين مي شناسد که به کابين هاروي بامبلت مي رسد.کابين او کوچک بود، اما اين تنها اميد آنها بود. اگر آنها به آن کابين نمي رسيدند خيلي زود همه از سرما مي مردند.

8- جرج داد زد و به جان آون گفت:"بايد اين گاوها را ول کنيم و برويم.""يا ما يا گاوها"

9-جان کلا مانده بود چه جوابي بدهد.

10-جرج رفت و گفت:"من فکر مي کنم مي توانم به سمت بامبلت به راه بيفتم،اما همه بايد به هم بچسبند و نزديک من حرکت کنند."

11-جان به جرج اجازه داد مسئوليت را برعهده بگيرد و گفت:" سعي خودت را بکن."

12-جرج لباس چراگاه خود را در آورد وعوض کرد و مستقيم به سمت سوز و برف حرکت کرد.حيوانات همچنان مي لرزيدند در حاليکه همه چيز در برف سنگين از بين مي رفت.شب رسيد؛ اما جرج،مردها و اسب ها را مجبور کرد تا بيدار بمانند.

13- وقتي جرج از آرزوي رسيدن به چراگاه نا اميد شده بود ،نوري ديد که در بالاي تاريکي سو سو مي زد.اين همان نوري است که هر وقت طوفان مي آيد هاروي بامبلت در پنجره اش روشن مي کند.

14- هاروي وقتي ديد جرج و مردهاي ديگر که در بين در مي لرزيدند وارد شدند گفت:" شما چطور زنده مانديد؟"

15 - جرج گفت اگر تو چراغ خود را در جايي نمي گذاشتي که ما نور آن را ببينيم زنده نمي مانديم."

16- مردها يکي پس از ديگري با خستگي روي زمين نشستند.اتاق شلوغ شد.آنها با حالت خواب آلودگي و خيره به بيرون پنجره که سريع با برف پر شده بود نگاه مي کردند.

17- آن روز دير گذشت و گروه مردان از توشه غذايي که هاروي بامبلت تهيه کرده بود مي خوردند. اما روز دهمِ سوز و برف، غذاي آنها تمام شد.در روز يازدهم بارش برف نيزقطع شد. 

بيرون کابين، نور خورشيد تاريکي بر روي زمين کاملا سفيد مي تابيد.

18-آنها وقت داشتند تا جاده را پارو کنند و به کار و زندگي برگردند.متاسفانه گله چراگاه همه در طوفان يخ زده بودند و همه اسب ها هلاک شده بودند.دوباره راه انداختن اين چراگاه کار خيلي سخت و بزرگي است.اما جرج از اينکه مي دانست زندگي همه مردها را از يخ زدن و مردن در طوفان نجات داده است راضي بود. 
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پول با برکت
به تقاضاي پيامبر مقدس "ص"حضرت علي رفت تا براي ايشان يک لباس بخرد.حضرت علي به مغازه رفت و با دوازده درهم براي ايشان يک پيراهن خريد.

حضرت محمد "ص" پرسيد:"اين پيراهن را چند درهم خريدي؟"

"دوازده درهم"

"لطفا برو وببين اگر او موافقت مي کند آن را پس بگيرد."

حضرت علي "ع" پيراهن را گرفت و به مغازه لباس فروشي رفت و گفت:"پيامبر خدا مي خواهد يک لباس ارزانتر بگيرد شما مي توانيد لباس را پس بگيريد و پول را برگردانيد؟"

مغازه دار موافقت کرد و لباس را پس گرفت و پول را به حضرت علي برگرداند.

حضرت علي پول را به پيامبر خدا داد. بعد از آن حضرت علي و پيامبر هر دو به مغازه او رفتند.در را ه حضرت محمد "ص"يک دختر برده ديد که گريه مي کرد او به نزد آن دختر رفت و پرسيد:"چرا گريه مي کني؟"

گفت:"ارباب من چهار درهم به من داد تا چيزي از مغازه بخرم،من نمي دانم پول را کجا گم کردم.حالا من جرات ندارم به خانه برگردم."

از دوازده درهم پيامبر چهار درهم به دختر برده داد و گفت :"هر چي مي خواستي بخري بخر و به خانه برگرد."پيامبر مقدس "ص" خودش به مغازه رفت و بعد ازخريدن يک لباس با چهار درهم آن را پوشيد.

وقتي از مغازه برگشت يک مرد بي لباس را ديد. سريع لباسش را در آورد و به او داد و دوباره به مغازه برگشت و لباس ديگري با چهار درهم خريد. آن لباس را پوشيد. در راه همان دختر برده را ديد؛ که با ترس و رنجوري نشسته بود.

او پرسيد:"چرا تو به خانه نرفتي؟"

"اوه پيامبر خدا خيلي دير شده است ومن مي ترسم که آن ها من را کتک بزنند وبپرسند چرا دير آمدم."

"به من آدرس خانه ات را بگو با تو مي آيم.بنابراين من به آنها جواب مي دهم که کسي به تو چيزي نگويد." حضرت محمد دختر برده را با خود برد به محض اينکه آنها به نزديک خانه رسيدند دختر با صداي بلند گفت:"اين خانه است"

پيامبر خدا"ص" گفت:"سلام بر شما ساکنان اين خانه"

او پاسخي نشنيد سپس دوباره گفت سلام.اما هنوز او جوابي نشنيده است.براي بار سوم سلام و سپس همه پاسخ دادند:"سلام عليکم بر پيامبر خدا"ص" "

"چرا شما بار اول پاسخ سلام مرا نداديد؟صداي مرا نشنيديد؟"

"بله! بعد از شنيدن صداي شما براي بار اول ما فهميديم که شما هستيد.""پس دليل شما براي تاخير در سلام دادن چه بود؟"

"اوه پيامبر خدا ما دوست داريم صداي شما را دوباره ودوباره مي شنيديم که سلام مي کرديد. سلام شما براي ما حسنه(خوب)، آرام و با برکت است."

"دختر برده شما در برگشتن به خانه تاخير داشته است من آمدم تا به شما جواب دهم تا او را تنبيه نکنيد."

"اي پيامبر خدا به برکت مهرباني شما وبه برکت اينکه اين دختر برده شما را به خانه ما آورد ما اين دختر را آزاد مي کنيم."

پيامبر فرمود:"هزاران بار خدا را شکر اين دوازده درهم چه پول با برکتي بود، دو انسان بي لباس را لباس پوشاند و يک دختر برده را آزاد کرد." 
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موفقيت و شکست، ممکن است با فکر انسان اتفاق بيفتد
1-بعضي اوقات شما مي دانيد که شکست مي خوريد.ممکن است روي يک تخته شيرجه باشيد و همه شما را نگاه کنند و با شکم مي خوريد روي آب و يا شما مي خواهيد يک امتحان بدهيد و متقاعد مي شويد که امتحان را مي‌افتيد. هر کس در يک زمان اين احساس ها را دارد. ولي اغلب اوقات اين ترس ها به حقيققت نمي پيوندد.شما از روي تخته شيرجه يک شيرجه خوب مي زنيد يا امتحان را به راحتي پاس مي کنيد. سپس از اينکه اتفاقات وحشتناکي که توقع داشتيد نيفتاده است؛ خوشحال مي شويد.

2- اگر چه ما بعضي وقتها واقعا شکست ميخوريم.ما ممکن است در يک چيز بارها و بارها شکست بخوريم. درحقيقت ترس از شکست خوردن در خيلي کارها موفقيت در آن کار را براي ما سخت مي کند.شما ممکن است آنقدر از يک امتحان بترسيد که همه چيز از يادتون بره بعد به هيچ سوالي نمي توانيد پاسخ دهيد و هيچ شانسي براي پاس کردن آن درس نداريد.

3- چند سال قبل يک معلم به اسم جان هالت ديد بعضي از دانش آموزانش نمي توانند يک درس را پاس کنند(مدام مي افتند.)او ساعت ها براي آن دانش آموزان وقت گذاشت تا هر چيزي که براي پاس کردن است لازم است بدانند را، به آنها بگويد.اما هيچ چيزي به آنها کمک نمي کرد:آنها هميشه امتحان را مي افتادند.

4- يک روز آقاي هالت با يکي از دانش آموزانش براي يک امتحان حساب داشت تمرين مي کرد.پسر ساکت نشسته بود.او نمي توانست تمرين را انجام دهد.ناگهان آقاي هالت از او پرسيد:"در مورد چه چيزي فکر مي کني؟"

5-پسر شانه بالا انداخت و گفت:"دارم فکر مي کنم وقتي امتحانم را مي افتم پدرم چه حسي بهش دست مي دهد."

6- آقاي هالت مدت طولاني به خاطر اين حرف تعجب کرد. او فکر کرد آن پسر حتي سعي نمي کند تمارين را ياد بگيرد. او توقع دارد بيفتد.او آنقدر مطمئن است که امتحان را مي افتد که فکر کنيد براي افتادنش نقشه مي کشد..

7- آقاي هالت فکر کرد در حقيقت اين پسر بايد سخت کار کند نه اينکه هر روز در کلاس يک چيز را ياد بگيرد.شايد افتادن آنها به اين خاطر است که آنها سعي مي کنندهيچ چيز ياد نگيرند(سعي نمي کنند چيزي ياد بگيرند).

8-سعي مي کنند چيزي ياد نگيرند؟اين مسئله زياد درست به نظر نمي رسد.اما آقاي هالت روز به روز کلاسش را بررسي مي کرد.

9- او فهميد دانش آموزاني که هميشه مي افتند کساني هستند که هيچ وقت در مورد سوالات او فکر نمي کنند. آنها فقط هر چيزي را که به نظر شبيه جواب درست است مي گويند. بعضي اوقات آنها حتي جواب هايي را مي دهند که خودشان مي دانند غلط است.آنها وقتي جواب مي دهند هيچ وقت مطمئن نيستند.بعضي اوقات آنها جواب يک سوال را آنقدر سريع ويا آرام مي گويند که هيچ کس صداي آنها را نمي شنود.آنها از يک چيز مي ترسند.

10- ترس مي تواند دليلي باشد که دانش آموزان سعي مي کنند ياد نگيرند؟

آقاي هالت فهميد که اين مسئله درست است. او گفت برخي از دانش اموزانش سعي مي کنند که بيفتند چون از موفق شدن مي ترسند. 

11-ممکن است شما بگوييد خنده دار است .مگر ممکن است کسي از موفقيت ترس داشته باشد؟وقتي شما در مدرسه موفق مي شويد پدر ومادرتان و معلمتان به شما افتخار مي کنند. شما در مورد خودتان احساس خوبي داريد. هيچ چيز براي ترس وجود ندارد."

12-اما آقاي هالت کشف کرد که دانش آموزاني که اغلب مي افتادند حتي نمي توانستند عقب بنشينند و از هيچ موفقيتي لذت ببرند.آنها نگران کارهايي بودند که بعد انجام اين کارها به آنها واگذار مي شود.آنها مطمئن بودند که الان نسبت به هميشه کار سخت تري را انجام مي دهند.(نسبت به گذشته)

13- تمارين جديد، دانش اموزاني را که اغلب موفق مي شدند نمي ترساند . آنها فکر مي کردند تمارين جديد را به خوبي تمارين قبل انجام خواهند داد.دانش آموزاني که مي افتادند عقيده ديگري داشتند.

14- آنها به خودشان مي گفتند :"فکر کن تمارين قبل چقدر سخت بوده است .تمارين جديد سخت تر خواهد بود.بنابراين آنها دوباره مي افتادند اين راه که آنها همواره تماريني را که ياد دارند، انجام مي دهند خسته کننده بود؛اما يک چيز جديد يا ترسناک نبود.

15-اينجا مسئله اي را به خاطر بسپاريد: اگر يک زمان سخت براي موفقيت داشتيد؛ ممکن است کارهايي انجام دهيد که شما را مضطرب کند.

16-بنابراين اگر شما هرگز کاري را قبلا انجام نداده باشيد ممکن است سخت تر به نظر برسد. در مورد مهارت هايي فکر کنيد که ياد گرفته ايد:شنا کردن،دوچرخه سواري،پريدن از طناب . به خاطر بياوريد قبل از اينکه بتوانيد اين کارها را انجام دهيد چقدر فکر مي کرديد اين کارها سخت است؟حالا چقدر را حت هستند!اين ترس شما از چيزهاي جديد و عجيب است که، باعث مي شود آنها به نظر سخت برسند .

17 اگر شما ديديد بارها و بارها در کاري شکست خورديداز خودتان اين سوال را بپرسيد :واقعا مي خواهي موفق شوي؟اگر شما اين کار را انجام دهيد ممکن است چه اتفاقي بيفتد؟ آيا اين ترسناک است؟حالا اگر بتوانيد ذهنتان را از ترس خالي کنيد؛آزاد خواهيد بود نه فقط به خاطر موفقيت بلکه به خاطر لذت بردن از کارهايي که به خوبي انجام مي دهيد.
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هر روز یک خوبی  :‌  نمونه ای از یک پیرو حضرت فاطمه  سلام اله علیها

یکی از روزهای معمولی هفته بود و شوهرش سرکار بود . بعد از اتمام وظایفش در خانه ، سلما طبق معمول مشغول کمک به همسایگانش شد . دوستان وی  ازمحبت نوع دوستانه اش متعجب بودند اما او همواره به دوستانش می گفت : " یک محبت در روز ، شیطان را دور می کند " . 

روزی یکشنبه شوهر سلما گفت : "‌ممکن است امروز وقتی برای خرید خواربار می روی من هم سوار ماشینت شوم ؟ "‌

سلما آشکارا متعجب شد ، اما در مورد علت درخواست همسرش سوالی نکرد و گفت : "‌ حتما ،چرا که نه؟ آنوقت ما می توانیم مدتی با هم باشیم از آنجا که همیشه مشغول هستی ." سپس سلما و همسرش رفتند و تمام روز با هم بودند . وقتی به خانه رسیدند و خواربار را گوشه ای گذاشتند ، سلما از شوهرش بخاطر لطف زیادش به علت همراهی او تشکر کرد . 

او در جواب گفت : " سلما ، علت اصلی همراهی من این است که تو همیشه به مردم می گویی که تنها یک عمل خیر انجام دهند  تا شیطان از آنها دور شود ، مانند خوردن یک سیب در روز ] که دکتر را دور می کند [ . از این رو می خواستم تا در ماشین همراهت باشم تا ببینم چطور با محبت با مردم رفتارمی کنی . " 

سلما با تعجب گفت : " چرا ؟ "  او پاسخ داد : " چرا که می خواستم ببینم در عمل چطور نیکی می کنی و می خواستم ببینم آیا آنچه می گویی عمل می کنی ." 

او در ادامه به سلما گفت : "‌1- وقتی ما سوار وانت شدیم ، تو اجازه دادی که ماشین مجاور ما اول برود در حالیکه دیدم هیچ ماشینی از پشت سر نمی آید و به او علامت دادی که برود. 

2- در بزرگراه وقتی خط سرعت را عوض می کردی به کامیونهای بارکش علامت دادی و به آنها راه دادی و سرعت را کم کردی تا به آنها فضا دهی تا خط سرعت را عوض کنند می گفتی که آنها باید بار خود را سروقت تحویل دهند و آنچه تو همیشه در دنیا داشتی . 

3- وقتیکه ما به در ورودی  رسیدیم ، در را باز کردیم و همانطور که گذاشتی یک زوج مسن وارد شوند ، گفتی : " اول زیبایی بعد سن و سال . 

 وقتیکه شمارش اعمال محبت آمیز شما به بیست و پنج تا رسید من دیگر نشمردم چرا که یک لطف تو به الطاف زیاد دیگری می انجامد . نمیتوانستم باور کنم آنقدر با محبت هستی که من مطمئن هستم در کتاب خدا آن بر اعمال نادرست تو سنگینی می یابد . سلما خندید و گفت : " محبت مانند یک جعبه شکلات است وقتی که جعبه را باز میکنم نمی توانم فقط یکی بخورم . من جعبه را تمام می کنم . عطوفت من تنها از حضرت فاطمه زهرا سلام اله علیها پیروی میکند که فرمودند : " (کمک کن ) اول همسایه بعد خودت . سلما به راستی پیرو حقیقی حضرت فاطمه زهرا سلام اله علیها بود . ایشان آنقدر مهربان بودند که لباس نو عروسی خود را به شخصی بی بضاعت بخشیدند و خودشان در مراسم عروسی لباس قدیمی خود را پوشیدند . روز بعد هنگامی که پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی اله علیه و آله پرسیدند که چرا ایشان لباس قدیمی را پوشیدند ایشان پاسخ دادند که لباس نو را به شخص فقیر بخشیدند . 

آیا می توانیم جایی چنین عطوفت و مهربانی را بیابیم ؟ 

پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی اله علیه و آله پرسیدند : " چرا لباس قدیمی خود را به او نبخشیدی ؟ " حضرت فاطمه زهرا سلام اله علیها پاسخ دادند که قرآن کریم فرموده : " تقوا بدست نخواهید آورد مگر آنچه را که از همه بیشتر دوست دارید انفاق کنید . ( سوره آل عمران آیه 92 )

حضرت فاطمه زهرا سلام اله علیها و تمام خانواده اش سه روز گرسنه ماندند اما غذای افطار خود را بعد از سه روز روزه طولانی به مسکین و یتیم و اسیر دادند . 

قرآن کریم چنین عملی را می ستاید و می گوید : " و آانها برای دوستی خداوند ، مسکین و یتیم و اسیر را اطعام نمودند . ( سوره 76 آیه 8 ) 

حضرت فاطمه زهرا سلام اله علیها بسیار نسبت به کنیز خویش " فضه " مهربان بودند که فضه یک روز کار می کرد و روز دیگر آن حضرت کار می کردند تا اینکه فضه بتواند استراحت کند . 

چنین نمونه مهربانی تنها در اهل بیت پیامبر اسلام صلی اله علیه و آله یافت می شود . 
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مینوی بزرگ 

1- در مکانی دور در کشور آفریقایی غنا ، کشاورزی تهیدست زندگی می کرد . او تصمیم گرفت به شهر بزرگ آکرا سفر کند .  با نگاه به مزرعه کوچکش ، آماری از سیب زمینی های هندی و ذرتی که در باغ در حال رشد بودند برداشت . سپس جوجه ها و بزهایش را غذا داد . در ِ کلبه سقف حصیری خود را چفت کرد  و از جاده خاکی باریک رو به پایین به راه افتاد . 

2- کشاورز همانطور که خورشید صبحگاهی در آسمان بالاتر می آمد با خودش شادمانه  همهمه کرد . " چقدرهیجان انگیزاست سفر به شهری بزرگ !  تقریبا هیچ چیزی در دهکده خیلی کوچک  او اتفاق نمی افتد . 

3- بعد از مدتی راه رفتن ، کشاورز سرانجام به چند مزرعه خارج از آکرا رسید . به اولین چیزی که توجه کرد یک گله بزرگ از گاوها بود .او شگفت زده بود چه کسی می تواند صاحب چنین گله ای باشد . وقتی مردی را با آنها دید ، از او پرسید : " این گاوها متلعق به چه کسی است ؟ " 

4- آن مرد زبان مرد کشاورز را نمیدانست . از این رو شانه هایش را بالا انداخت و گفت : " مینو " ، به این معنا که " من متوجه نمیشوم " 

5- کشاورز فکر کرد که مینو باید یک شخص باشد . و سپس فریاد زد ، " آقای مینو باید خیلی ثروتمند باشد ." 

6- پس از ورود به شهر ، کشاورز چند ساختمان بلند نوساز درمیدان شهردید . تعجب کرد چه کسی مالک چنین ساختمانهای خوبی است . اما پیرزنی که از او پرسیده بود ، متوجه سوال او نشد . از این رو پاسخ داد ، " مینو " . 

7- کشاورز فریادی از تعجب زد . " آقای مینو چه مرد ثروتمندی باید باشد که صاحب تمام این گاوها و تمام این ساختمانها هم هست . " 

8- بزودی به هتلی بزرگ رسید که توسط زمینهای زیبایی و درختان ماهون احاطه شده بود . یگ گروه از زنان شیک پوش ازپله های جلویی هتل پایین آمدند . کشاورز به طرف آنها رفت و پرسید چه کسی مالک چنین هتل بزرگی می تواند باشد. 

9- زنها لبخند زدند و گفتند : " مینو "

10- کشاورز متعجب فریاد زد : " چقدر آقای مینو ثروتمند  است ! " 

11-  او از یک منطقه به منطقه دیگر شهر پرسه  زد . با دیدن خانه ای بزرگ با تعداد زیادی از ستونها و ایوان ها ، شگفت زده ایستاد . او گفت : این خانه ها در آکرا خیلی مجلل هستند . آنها چیز کوچکی مانند کلبه های من نیستند . "  در همان لحظه یک خدمتکار خارج شد .  کشاورز با عجله به طرف او رفت و پرسید ، " لطفا به من بگو صاحب این خانه کیست ؟ " 

12- زن جوان شانه هایش را  بالا انداخت و گفت : " مینو " . 

13-  کشاورز گفت : " من چقدر نادان هستم که می پرسم !  البته مینوی بزرگ  ".  او لحظه ای ایستاد .،  خانه و باغ را تحسین کرد . سپس به راه خود ادامه داد. 

14- سرانجام به اقیانوس رسید . آنجا او کارگرانی را دید که موز ، دانه های کاکائو و چوب  را دریک کشتی بزرگ بارگیری میکردند. آسمان آبی بالای سر ، اقیانوس  سبز کف آلود زیر پا و دریا نوردان در حال عجله در بارگیری ، کاملا یک چشم انداز درست کرده بودند. شگفت زده از چنین محموله ای ، کشاورز به یک کارگر رسید . " ‌او پرسید  "  : این کشتی زیبا متعلق به کیست ؟ " 

15- مرد متحیر که یک کلمه هم از حرفهای کشاورز متوجه نشده بود گفت : " مینو "  .

16- کشاورز پرسید : " این هم به مینوی بزرگ ؟ او ثروتمندترین مردی است که تا به حال شنیدم . " 

17- تا کشاورز می خواست به خانه برگردد، دید که چند نفر تابوتی را بطرف خیابان اصلی آکرا حمل می کنند . صف طولانی از مردان و زنان ، همه سیاهپوش ، آنها را دنبال می کردند . آنهایی که شاهد این ماجرا بودند  به آرامی سر تکان می دادند . 

چهره های غمگین هر از چند وقت به بالا می نگریستند . وقتی کشاورز از یکی از عزاداران نام شخص مرده را پرسید. یک پاسخ معمولی شنید ، " مینو " . 

18-کشاورز ناله زد :  " آقای مینو مرده است . بیچاره آقای مینو ! پس باید تمام سرمایه ا ش ، گله گاوهایش ، ساختمانهایش ، هتل بزرگش و کشتی خوبش را ترک کند و مانند یک فرد فقیر بمیرد . 

خوب ، خوب ، در آینده من به زندگی ساده ، تنفس هوای تازه در مزرعه کوچکم و کمک به افراد تهیدست راضی خواهم بود ! "

19- راه برگشت طولانی خاکی مثل قبل طولانی به نظر نمی رسید . وقتی که کشاورز به خانه رسید ، چفت در کلبه اش را باز کرد و به داخل نگریست . سپس از تخت گرم و نرم خود بالا رفت و در رویای سیب زمینی هندی و ذرت خوبی که روزبعد می خواست بخورد فرو رفت . 
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التماس دعا
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الّلهم عجل لویک الفرج
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الهم صل علی محمد و آله الطاهرین
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رب الشرح لی صدری و یسر لی امری
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Wish you a long happy life
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